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   چكيده
 مهـم حقـوق     موضـوعات  مقام صالح قانوني و مأمور يكي از         مسؤوليتمبناي  

. ت كه مباحث پيچيده و دشواري را به خود اختـصاص داده اسـت              مدني اس  مسؤوليت
 مقـام صـالح قـانوني و مـأمور          مـسؤوليت تواند به عنوان مبناي     از جمله نظرياتي كه مي    

لـذا بايـد بـه طـور كلـي مطالعـه نمـود كـه مبنـاي             باشـد؛   مطرح شود، نظرية تقصير مي    
 چيست؟ و در    راي آن ج مقام صالح قانوني، در صدور دستور، و مأمور، در ا          مسؤوليت

 مـدني مقـام صـالح قـانوني و          مـسؤوليت  عنـوان مبنـاي      صورت قبول نظرية تقصير، بـه     
 مـدني  مسؤوليتهاي نظرية مزبور چيست كه در اين موارد پيدايش     مأمور، محدوديت 

 مبنايتوان گفت كه    ها، مي پاسخ به اين سؤال    آنها منوط به ارتكاب تقصير نيست؟ در      
كـه در  باشـد؛ مگـر ايـن   مـي كلـي تقـصير    قانوني و مأمور قاعده  مقام صالحمسؤوليت

 مـدني  مـسؤوليت برخي موارد خاص ـ يعني اتلاف و تسبيب ـ عنصر تقصير در تحقـق    
  .شوندآنها شرط نيست و به هر حال از استثناهاي قاعدة مذكور محسوب مي

قـانوني،   مدني، مقام صالح قانوني، مأمور، تقصير، دسـتور غير         مسؤوليت: كليدواژه
  اتلاف، تسبيب
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  مقدمه
 مدني، واكاوي تقصير به عنوان مبنايي       مسؤوليت مهم در حقوق     از جمله مباحث  

 159 به موجب بخـش دوم مـاده      . مأمور است  مدني مقام صالح قانوني و       مسؤوليتبراي  
مأموري كه امر آمـر را بـه علـت اشـتباه قابـل              ... «: 1392قانون مجازات اسلامي مصوب     

شـود و در ديـه و       كه قانوني است، اجراء كرده باشد، مجـازات نمـي         تصور اين قبول و به    
مـسؤوليت  شود كه    به خوبي استنباط مي    159 از ماده . »تابع مقررات مربوطه است   ضمان  

  .نمايد مدني تبعيت ميمسؤوليتقانوني از مقررات عمومي مأمور در اجراي دستور غير
انوني و مـأمور، مـثلاً در صـدور و       مقـام صـالح ق ـ     مـسؤوليت لذا بايد دانست كـه      

اجراي دستور حكم تخليه يا اعدام يا شلاق يا فـروش امـوال مـديون يـا تخريـب ديـوار                     
كه دستور غيرقانوني باشد، تا چه ميـزان از قاعـدة عـام تقـصير پيـروي      ديگري، و لو  اين  

تـابع   مـأمور را در اجـراي دسـتور غيرقـانوني            مـسؤوليت  تنها   159 نمايد؛ اگرچه ماده  مي
  . داند مدني  ميمسؤوليتقواعد عمومي 

 مدني مقام صالح مسؤوليتبه ديگر سخن، بايد به طور كلي بررسي نمود كه آيا          
كنـد  قانوني، در صدور دستور، و مأمور، در اجراي آن، از قاعدة كلي تقصير تبعيت مـي               

م صـالح    مدني مقا  مسؤوليتيا خير؟ و در صورت پذيرش نظرية تقصير، به عنوان مبناي            
 مـسؤوليت هاي نظريه فوق چيست كه در اين موارد پيدايش          قانوني و مأمور، محدوديت   

  مدني آنها منوط به ارتكاب تقصير نيست؟
 مدني مقـام صـالح      مسؤوليت ، فرضيه ما اين است كه     هاي فوق در پاسخ به سؤال   

 موارد ـ يعني  ايكه در پارهكند؛ مگر اين از قاعده عام تقصير پيروي مي،قانوني و مأمور
 مـدني آنهـا نيـست و بـه     مـسؤوليت اتلاف و تسبيب ـ نيازي به عنصر تقصير در پيدايش  

 مـدني مقـام صـالح    مـسؤوليت هاي قاعدة كلي تقصير، به عنوان مبنـاي   نوعي محدوديت 
  .شوندقانوني و مأمور، محسوب مي
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نوني و البته در حقوق ايران تنها شرايط خاصي ـ كه فعل زيانبـار مقـام صـالح قـا     
نمايند ـ مطالعه شده و به طور شايـسته نظريـة كلـي تقـصير بـه عنـوان         مأمور را توجيه مي

؛ كاتوزيـان،   172ـ ـ171رحيمـي و صـفايي،      ( مدني آنها واكاوي نشده است       مسؤوليتمبنايي براي   
وقـايع  ؛ همـو، دوره مقـدماتي حقـوق مـدني،           317ـ316/ 1،)ضمان قهري (هاي خارج از قرارداد     حقوق مدني الزام  

-؛ لذا علي)292، » مدنيمسؤوليت«؛ همو، ضمان قهري 95ـ94؛ بهرامي احمدي، 86ـ85پيك، ؛   ره  58حقوقي،  

رغم اهميت علمي اين موضوع و ثمرات عملي آن، تحقيق جامع و مستقلي در اين زمينه           
شود كـه ضـرورت انجـام دادن چنـين پژوهـشي را              مدني يافت نمي   مسؤوليتدر حقوق   

  . رساندمي
در مبحـث اول،  : شودر همين مبنا، ساختار تحقيق حاضر در دو مبحث تنظيم مي    ب

 مدني مقـام صـالح قـانوني و مـأمور،           مسؤوليتقاعدة كلي تقصير، به عنوان مبنايي براي        
هاي قاعدة كلي تقصير، كه در خصوص       بررسي خواهد شد؛ در مبحث دوم، محدوديت      

ي و مأمور، نيازي به اثبـات عنـصر تقـصير      مقام صالح قانون   مسؤوليتها براي پيدايش    آن
زيرا در اتلاف، رابطة عليـت بـين كـار مـأمور و تلـف               . گيردنيست، مورد بحث قرار مي    

كــافي اســت و تقــصير در آن شــرط نيــست و بنــابراين چنــين مــواردي بايــد، بــه عنــوان 
 مقام صـالح قـانوني و مـأمور،         مسؤوليتهاي قاعدة كلي تقصير در خصوص       محدوديت

  . عه گردد مطال
پذيرش يـا عـدم پـذيرش تقـصير بـه عنـوان مبنـايي بـراي            : مبحث اول 
   مقام صالح قانوني و مأمورمسؤوليت

اند، نظريـة تقـصير     تحقيق كرده »  مدني مسؤوليت «بيشتر دانشمنداني كه در زمينه    
نظريـه  ال(انـد   مدني مقام صالح قانوني و مـأمور پذيرفتـه  مسؤوليترا، به عنوان مبنايي براي     

؛ الـسنهوري، الـوجيز     1/792/؛ السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد       1/311/العامه في مصادر الالتزام   
؛ كاتوزيـان،  792/ ؛ النظريه العامه للمسئوليه عن الفعل الشخـصي ـ الخطـأ و الـضرر ـ   338/ في النظريه العامه للإلتزام

 و در نتيجـه، بـه واكـاوي تقـصير در            )1/316/ان قهـري  حقوق مدني، الزامهاي خـارج از قـرارداد، ضـم         
انـد؛ لـذا در   ، پرداختـه مسؤوليت آنها، با هدف سازگاري آن با قواعد و اصول   مسؤوليت
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 مقـام   مـسؤوليت امكان پذيرش يا عدم پذيرش تقصير، به عنوان مبنايي بـراي             اين مبحث 
  . شودصالح قانوني و مأمور، بررسي مي

   مقام صالح قانوني و مأمورمسؤوليتعنوان مبناي نظرية پذيرش تقصير به : بند اول
دو  مقام صالح قانوني و مـأمور، بـر   مسؤوليتنظرية تقصير، به عنوان مبنايي براي      

 مـدني   مـسؤوليت  تقصير مبنايي مناسب و برازنـده بـراي          -اولاً: نكته اساسي استوار است   
ني و مأمور تابع قواعـد       مقام صالح قانو   مسؤوليت -صالح قانوني و مأمور است؛ ثانياً     مقام  

ت ندارد؛ همـانطور    اي خاص در اين مورد ضرور      است و وضع قاعده    مسؤوليتو اصول   
 مـأمور را در اجـراي       مسؤوليت قانون مجازات اسلامي فعلي نيز       159 كه بخش دوم ماده   

  . مدني دانسته استمسؤوليتدستور غيرقانوني مقام مافوق تابع قواعد عمومي 
 مقـام  مـسؤوليت  نظرية تقصير، به عنوان مبنايي مناسب براي   حقوقدانان، در تبيين  
اگر مقام صالح قانوني، در صدور دسـتور، و مـأمور، در            : اندصالح قانوني و مأمور، گفته    

اجراي آن، مرتكب تقصير نگردند و با وجود ايـن، ضـررهايي بـه تماميـت جـسماني يـا                  
؛ 1/311/نظريـه العامـه فـي مـصادر الالتـزام         ال( ندارند   مسؤوليتمعنوي يا اموال ديگران وارد شود،       

؛ النظريـه  338/جيز في النظريه العامـه للإلتـزام  ؛ همو، الو1/792/السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد  
  1).792/ العامه للمسئوليه عن الفعل الشخصي ـ الخطأ و الضررـ

 مـدني مقـام     ؤوليتمـس رسد براي اثبات نظرية تقصير، به عنوان مبنـاي          به نظر مي  
 مقـررات قـانوني اسـتناد       تـوان بـه دو دسـته از       صالح قانوني و مأمور، در حقوق ايران مي       

                                                           
استفاده از قاعدة عام تقصير،  به عنوان مبناي مسئوليت مقام صالح قانوني و مأمور،  :ممكن است توهم شود كه -1
ديده است وسيلة زيانهاي قاعده عام تقصير، لزوم اثبات خطا بهزيرا يكي از نتيجه. ديده نيستزيانه نفع ب
چه اصولاً، ملاك احراز . ؛ اما اين توهم را بايد از ذهن زدود)58/المسئوليه المدنيه للدوله عن أخطاء موظفيها(

ر مقام صالح قانوني و مأمور محتاط و هوشيار ـ است تقصير مقام صالح قانوني و مأمور، ملاك برون ذاتي ـ رفتا
)A text-book of jurisprudence/ 424-425 .(طور كه بعضي از حقوقدانان نيز اعتقاد دارندو همان :
آيا مقام صالح قانوني و مأمور محتاط و هوشيار، در اوضاع و احوال ظيفه دادگاه است بررسي نمايد كه اين و«

» دهد كه مقام صالح قانوني و مأمور خوانده انجام داده است يا خير؟ را انجام ميمشابه، همان رفتاري
)Introduction to French law/223.(  
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 مـدني و بـه طـور عمـده مـادة اول قـانون             مـسؤوليت  اول، مقـررات عمـومي       دسته: نمود
 مقـام صـالح   مـسؤوليت  ويـژة    ،در واقع، اجراي حكـم ايـن مـاده        : 1339 مدني   مسؤوليت

-احتياطي به ديگري ضرر مـي     و در هر مورد كه شخص در اثر بي        قانوني و مأمور نيست     

زد، مسئول جبران زيان است، خواه فاعل زيان مأمور دولتي باشد يا شخص عـادي؛ لـذا                 
چه شخـصي از مـأموران       مدني، چنان  مسؤوليتبه موجب عموم و اطلاق مادة اول قانون         

گري خـسارتي وارد    اطي به دي  احتيدولتي در اجراي دستور مقام صالح قانوني به دليل بي         
  . شودل است و محكوم به جبران خسارت ميآورد، مأمور مسؤو

 مدني مقام صالح قانوني و مأمور ـ يعني  مسؤوليت دوم، مقررات مختص به دسته
 مسؤوليت چنـين افـرادي اسـت ـ از جملـه     مقرراتي كه تنها در مقام بيان شرايط پيدايش 

 قـانون بـه كـارگيري سـلاح         13ت اسـلامي سـابق  و         قانون مجازا  332اين مقررات مواد    
هرگـاه  «: دارنـد باشد كه مقرر مـي    توسط مأمورين نيروهاي مسلح در موارد ضروري مي       

ثابت شود كه مأمور نظامي يا انتظامي در اجراي دستور آمر قـانوني تيرانـدازي كـرده و                  
   1.»...گونه تخلف از مقررات نكرده است ضامن ديه مقتول نخواهد بود هيچ

كـه در مـواد مزبـور ملحـوظ     » گونه تخلف از مقررات نكرده اسـت  هيچ«عبارت  
. باشـد احتياطي يا به نوعي تقصير در اجراي دستور تيراندازي مي         شده است، به معناي بي    

علـل  «اي از استادان حقوق، اجراي دستور مقام صالح قانوني را زيرعنـوان             وانگهي، پاره 
» )رافـع تقـصير   (علل موجهه   «. )170/رحيمي و صفايي  ( اندكردهمطالعه  » )رافع تقصير (موجهه  

به مفهوم شرايط و اوضاع و احوالي است كـه در آن شـرايط، فعـل زيانبـار قابـل توجيـه           
  . آيداست و ديگر چنين فعلي، تقصير به شمار نمي

 قانون مجـازات  332 مدني،   مسؤوليت قانون   1رسد از مواد    در هر حال به نظر مي     
 قانون به كارگيري سلاح توسط مأمورين نيروهـاي مـسلح در مـوارد             13بق و   اسلامي سا 

                                                           
هرگاه مأموري در اجراي وظايف قانوني، عملي را مطابق «:  مجازات اسلامي فعلي473 البته به موجب مادة -1

 .»...المال است كسي شود، ديه برعهده بيتمقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت يا صدمة بدني
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 مـدني مقـام صـالح       مسؤوليتتوان استنباط نمود كه، در حقوق ايران مبناي         ضروري مي 
  .  باشدقانوني و مأمور نظرية تقصير مي

 مقام صـالح قـانوني   مسؤوليتنظرية عدم پذيرش تقصير به عنوان مبناي       : بند دوم 
مسؤوليت مقـام صـالح قـانوني و      تواند مبنايي براي    مطابق اين نظريه، تقصير نمي     و مأمور 

اي بـراي اثبـات نظريـة       تـوان مـواد قـانوني     زيرا در حقوق ايران نمـي     . شمار آيد مأمور به   
بر همين اساس، نمي توان     . دست داد ه   چنين اشخاصي ب   مسؤوليتتقصير به عنوان مبناي     

 قـانون بـه     13 قـانون مجـازات اسـلامي گذشـته و           332  مدني، مسؤوليت قانون   1از مواد   
كارگيري سلاح توسط مأمورين نيروهاي مسلح در موارد ضروري قاعدة كلي تقصير را           

بنـابراين در توجيـه     .  مقام صالح قانوني و مأمور برداشت نمـود        مسؤوليتبه عنوان مبناي    
  :توان به دلايل زير استناد نمودنظرية دوم مي

اي را بـشكند و بـه نـوعي مباشـرت در            چه مأمور اجرا قفل خانـه     چنان) دليل اول 
در اين مثال، تقصير داشتن يا نداشتن مـأمور در اتـلاف            . اتلاف داشته باشد، ضامن است    

 او مؤثر نيست و در هر حال مسئول است؛ لذا نظريـة تقـصير در مـورد                  مسؤوليتدر رفع   
يات ديگري ـ مثلاً نظرية خطـر يـا    مباشرت مأمور در اتلاف كارآيي ندارد و بايد از نظر

نظريـة تقـصير بـه      : تـوان گفـت   به طور خلاصه مـي    . انتساب ضرر به مأمورـ استفاده نمود     
  .    مقام صالح قانوني و مأمور در حقوق ايران قابل قبول نيستمسؤوليتعنوان مبناي 

 يري قـانون بـه كـارگ      13 قانون مجازات اسلامي سـابق و        332از مواد   ) دليل دوم 
تـوان  ي، به طور قاطع نظريـة نمـي   مسلح در موارد ضرور   يروهاي ن نيح توسط مأمور  سلا

 مقام صالح قانوني و مأمور استنباط كـرد؛ چـرا           مسؤوليتنظريه تقصير را به عنوان مبناي       
» گونـه تخلـف از مقـررات نكـرده        هـيچ «كه عبارت مأمور در اجراي دستور مقام مـافوق        

ناي تقصير ندارد و بـه همـين دليـل برداشـت نظريـة      باشد در مواد مزبور، صراحتي در مع  
  . تقصير از اين عبارت محل تأمل و اشكال است
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» گونه تخلف از مقررات نكـرده هيچ«توان از قيد به تعبير اصولي، در صورتي مي    
 قـانون بـه كـارگيري سـلاح توسـط           13 قانون مجازات اسـلامي سـابق و         332باشد مواد   

چـه  چنـان : ارد ضروري، مفهوم مخـالف گرفـت و گفـت   مأمورين نيروهاي مسلح در مو   
ي نـدارد كـه ايـن عبـارت، وصـف قيـد             مـسؤوليت مأمور از مقررات تخلفي ننموده باشد،       

توان از جملات وصـفيه     حكم باشد نه قيد موضوع و بر اساس نظر متأخران اصولي، نمي           
اسـتناد  باشد نه قيد حكم و امكان        گرفت؛ چرا كه وصف قيد موضوع مي       مخالفمفهوم  

  .به مفهوم مخالف در جملات وصفيه وجود ندارد
 مقـام صـالح قـانوني و        مـسؤوليت رسد مبناي   به نظر مي  : نظرية برگزيده : بند سوم 

عمـداً يـا در نتيجـة       «زيرا با لحاظ عبـارت      . باشدمأمور در حقوق ايران، قاعدة تقصير مي      
به طور صريح اين    : گفتتوان   مدني، مي  مسؤوليت قانون   1 مذكور در ماده  » احتياطيبي

 با توجه به    با وجود اين، به ويژه    . ذيرفته است ، پ مسؤوليتماده تقصير را، به عنوان مبناي       
- ناشـي از اتـلاف تقـصير را شـرط نمـي     مسؤوليت قانون مدني ـ كه در  330 تا328مواد 

شود؛ لـذا براسـاس      بدون تقصير در حقوق ما ديده مي       مسؤوليتاي موارد   دانندـ در پاره  
چه شخـصي از مـأموران دولتـي در اجـراي            مدني، چنان  مسؤوليتعمومِ مادة اول قانون     

احتيـاطي بـه ديگـري خـسارتي وارد آورد، مـأمور            دستور مقام صالح قانوني به دليل بـي       
  . گرددمسئول است و محكوم به جبران خسارت مي

انون به  ق13 قانون مجازات اسلامي سابق و 332كه، حتي اگر از مواد خلاصه آن
 1 وري نتوان مفهوم مخالف گرفت، مادهكارگيري سلاح توسط مأمورين در موارد ضر

 مقام صالح مسؤوليت مدني براي اثبات نظرية تقصير، به عنوان مبناي مسؤوليتقانون 
بنابراين، مقررات قانوني خاص در حقوق ايران يافت      . نمايدقانوني و مأمور، كفايت مي

  . چنين افرادي تخصيص زده باشدمسؤوليت كلي تقصير را در شود كه قاعدةنمي
 عدم كارآيي نظرية تقصير در مسألة مباشرت مأمور ، در مورد اشكالهمچنين

در همان مثال شكستن قفل خانة : گونه جواب دادتوان ايندر اتلاف مال ديگري، مي
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طه را رعايت ديگري به موجب دستور دادگاه، اگر مأمور اجراي حكم مقررات مربو
كرده باشد، ديگر ضامن نيست؛ چرا كه در مباشرت در اتلاف درست است كه تقصير 

 او ندارد و در هر حال ضامن است؛ اما مسؤوليتداشتن يا نداشتن مأمور نقشي در 
 ارتكاب تقصير در اجراي دستور دادگاه است جا رعايت مقررات و عدممنظور ما در اين

 مأمور مسؤوليتار ـ مثلاً اتلاف ـ تقصير داشتن يا نداشتن در كه در فعل زيانبو لو اين
 .مؤثر نباشد

كه  مأموري ـ مسؤوليتاي در خصوص نقش تقصير در حتي اگر چنين توجيه
كندـ پذيرفته نشود، در نهايت ضمان مأمورِ مباشر در به مباشرت مال ديگري را تلف مي

تثنايي بر قاعدة كلي تقصير بررسي اتلاف مال ديگري، بايد به عنوان محدوديت يا اس
اي به اصل تواند خدشهگردد؛ لذا مثال مباشرت مأمور در اتلاف مال ديگري، نمي

ي بايد  مقام صالح قانوني و مأمور وارد سازد و چنين مواردمسؤوليتقاعدة تقصير در 
  .  كلي تقصير مطالعه شودبه عنوان استثناء بر قاعده

دم تقصير مقام صالح قانوني و مأمور، بايد از ملاك    البته در احراز تقصير يا ع
ط في السنهوري، الوسي(ف ـ استفاده گردد موضوعي ـ يعني رفتار انسان متعارذاتي يا برون

ذاتي يا موضوعي در بحث ما اين است مفهوم ملاك برون). 1/792/شرح القانون المدني الجديد
اي عمل أمور، در اجراي آن، بايد به گونهكه، مقام صالح قانوني، در صدور دستور، و م

نمايند كه يك مقام صالح قانوني و مأمور متعارف، اگر در همان شرايط خارجي صدور 
  . نمودگرفت، عمل  ميدستور يا اجراي آن قرار مي
 متـصل بـه     1»شرايط يا اوضاع و احوال شخـصي يـا داخلـي          «بر همين اساس، بين     

شرايط يا اوضاع و «: صل به او، بايد قائل به تفكيك شد غيرمت2»شرايط خارجي«مأمور و 
ــا داخلــي  ــه مــأمور، عبــارت اســت از » احــوال شخــصي ي و » جــنس« ، »ســن«: متــصل ب

                                                           
1- Circonstances internes. 
2- Circonstances externes. 
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غيرمتـصل بـه مـأمور،    » شرايط يا اوضاع و احوال خـارجي     «او؛ اما   » هاي اجتماعي   حالت«
به اطاعت از امر مقـام      مثلاً الزام او    . باشد كه او را احاطه كرده است      اوضاع و احوالي مي   

مافوق؛ لذا رفتار مأمور با رفتار مأمور محتاط و هوشيار، در آن اوضاع و احـوال خـاص،                  
متـصل بـه مـأمور،      » شرايط يا اوضاع و احوال  شخصي يـا داخلـي          «شود و به      سنجيده مي 
  . شودتوجه نمي

 مـأمور   مـسؤوليت  قانون مجازات اسلامي،     159در حال حاضر،  بخش دوم ماده        
جـايي كـه    از آن . دانـد  مي مسؤوليت در اجراي دستور غيرقانوني، تابع قواعد و اصول          ار

اجراي ضابطة كلي رفتار مأمور محتاط و هوشيار، در تـشخيص تقـصير يـا عـدم تقـصير                   
 است؛ قبول چنـين     مسؤوليتمأمور در اطاعت از دستور غيرقانوني، جزو قواعد و اصول           

  . فاقد اشكال است159ط و هوشيارـ در مادة اي ـ يعني رفتار مأمور محتاضابطه
،       159 به استناد اجراي قاعدة كلي رفتـار مـأمور محتـاط و هوشـيار در مـاده                   ولي

در واقـع،   .  ثابت شود  تواند تأسيس امارة تقصير مأمور، در اجراي دستور غيرقانوني،        نمي
ي، به معناي تقـصير      صرف اجراي دستور غيرقانون    شود كه  استنباط مي  159 از ظاهر ماده  

مأمور نيست و در صورتي مأمور ضامن است كه فعـل زيانبـار او، مـشمول قواعـد كلـي                    
اجراي دسـتور غيرقـانوني، تنهـا ملازمـه بـا تقـصير مـأمور در انجـام آن                   .  شود مسؤوليت

. ندارد؛ بلكه چه بسا منشأ اجراي دستور غيرقانوني، مثلاً اكراه مقـام صـالح قـانوني باشـد                
، تأسيس امارة تقصير مأمور در اجراي دستور غيرقـانوني،  159ب، از مفاد مادة    بدين ترتي 

 مـدني حـل     مـسؤوليت ، بايد از طريق قواعـد و اصـول           مذكور آيد و مسأله  دست نمي ه  ب
  . شود

مـأموري كـه امـر      ... «: ، كه به موجـب آن     159به ديگر سخن، لحن و سياق مادة        
كه قانوني است اجرا كرده باشد، مجازات          ر اين علت اشتباه قابل قبول و به تصو      آمر را به  

، دلالـت بـر تقـصير مـأمور در          »شود و در ديه و ضمان تابع مقـررات مربوطـه اسـت            نمي
  .اجراي دستور غيرقانوني ندارد
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يـست كـه امـارة عـدم         قـادر ن   159بر عكس، در اجراي دستور قانوني نيـز، مـادة           
 با عـدم  ه اصولاً اجراي دستور قانوني، تنهاآن تأسيس نمايد؛ چ  در انجام    تقصير مأمور را  

ديـده، بـراي اثبـات     ندارد؛ اگرچه به استناد اصل عدم، زيان       ملازمهارتكاب تقصير مأمور  
  .تقصير مأمور، بايد اقامه دليل كند

 مبتني بر تقصير، بر خلاف قواعـد و         مسؤوليتكه تقصير مفروض در     اين  به علت   
حـدود نـص تفـسير شـود و در مـوارد ترديـد در        مدني اسـت، بايـد در      مسؤوليت  اصول

، بايد به مقررات    ) مقام صالح قانوني و مأمور     مسؤوليتمثلاً  (شمول آن نسبت به موردي      
 مـدني مقـام صـالح قـانوني و مـأمور،            مـسؤوليت ، رجوع نمود؛ لذا در      مسؤوليتعمومي  

  . ديده، ثابت شود وسيلة زيانتقصير آنها در ورود ضرر بايد به
ديـده يـا فـرض تقـصير        بات تقصير مقام صالح قانوني و مأمور توسط زيان        البته اث 

 قانونگـذار، منـوط بـر ايـن اسـت كـه مبنـاي              وسـيله ها در ورود زيـان بـه ديگـري بـه          آن
طـور كـه ثابـت گرديـد، در           تقصير باشد و همـان     ، مقام صالح قانوني و مأمور     مسؤوليت

باشد؛ اگرچه ممكن است گفتـه      مي آنها قاعدة كلي تقصير      مسؤوليتحقوق ايران مبناي    
  . شود كه وجود چنين اصلي در حقوق ما محل بحث است

 مبني بر ايـن كـه      عام وجود دارد      مدني، يك قاعده   مسؤوليتبه بيان اصولي، در     
 ايـن قاعـده عـام،        .»زننـده را در ورود زيـان، ثابـت كنـد          ديـده، بايـد تقـصير زيـان         زيان«

-در بعضي مـوارد، تقـصير زيـان   «: ن است كه  اي  ص آن،    و مخص  تخصيص خورده است،  

  در نظريـه  . »زننـده نـدارد   ديده، نيازي به اثبات تقصير زيـان        است و زيان  » مفروض«زننده  
 مـسؤوليت  آيـا     شود كه،    مبتني بر تقصير مقام صالح قانوني و مأمور، ترديد مي          مسؤوليت

در ). صصاجمال مخ ـ(مخصص است يا خير؟     مقام صالح قانوني و مأمور نيز از مصاديق         
؛ بلكـه ابهـام و   )شـبهه مفهوميـه  (صص ابهـام و اجمـالي نـدارد    مسأله مذكور، مفهوم مخ ـ   

  ). شبهه مصداقيه(اجمال در تعيين مصاديق آن است 



  69 ــــــــــ  واكاوي تقصير به عنوان مبنايي براي مسئوليت مدني مقام صالح قانوني و مأمور
 

 

 مبتني بر تقصير مقام صالح قـانوني و مـأمور، در جـواز تمـسك بـه                  مسؤوليتدر  
از تمـسك بـه عـام اسـت و اجمـال            و اول، ج ـ   نظريـه : توان دو نظريه ارائـه نمـود        عام، مي 

ديده، بايد تقصير مقام صالح قـانوني و مـأمور            كند؛ لذا زيان    صص به عام سرايت نمي    مخ
را در ورود زيان، ثابت كند؛ نظريه دوم، عدم جواز تمسك به عـام يـا خـاص در شـبهه                     

 مـدني  مـسؤوليت همچنـين، در  . مصداقيه است؛ بلكه بايد به اصـول عمليـه رجـوع شـود            
ي بر تقصير مقام صالح قانوني و مأمور نبايد به عام يا خاص تمسك كـرد و بايـد بـه                     مبتن

  . اصول عمليه مراجعه شود
 مدني مبتني بـر تقـصير مقـام صـالح قـانوني و      مسؤوليترسد در مسألة  به نظر مي 

اصل بر برائـت و عـدم ارتكـاب فعـل           : كهتوضيح آن . مأمور، بايد اصل برائت اجرا شود     
هـا را در  ديـده، بايـد تقـصير آن    مقام صالح قانوني و مأمور است و زيـان     ) يرتقص(زيانبار  

  . ورود ضرر، ثابت نمايد
 در جواز يا عدم جواز تمسك به عـام، در           به هر حال، نتيجه هر دو نظرية مذكور       

 مبتني بر تقصير مقام صالح قانوني و مأمور، يكسان است و آن، اثبـات تقـصير                 مسؤوليت
  . باشدديده ميوسيلة زيان و مأمور در ورود ضرر، بهمقام صالح قانوني

ترتيب، صدور دستور مقام صـالح قـانوني و اجـراي آن، بـه شـرط رعايـت                  بدين
بـرد و در برابـر   احتياط، عنصر تقصير فعل زيانبار مقام صالح قانوني و مأمور را از بين مي         

  (Droit civil, Les obligations/576) .ي ندارند مسؤوليتديده زيان
 مقـام صـالح قـانوني و        مسؤوليتحدود قاعدة عام تقصير در      : مبحث دوم 

  مأمور 
اين نكته را بايد افزود كه همه گفتگوها در قاعدة عام تقصير، بـه عنـوان مبنـايي                  

 مقام صالح قانوني و مأمور، ناظر به موردي اسـت كـه صـرف صـدور و                  مسؤوليتبراي  
 مدني آنها نـشود؛ بلكـه ديـه و ضـمان مـالي              مسؤوليتاجراي دستور غيرقانوني، موجب     
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 ود كه تمسك به ظاهر قسمت آخر مادهش تصور مي1. باشدمسؤوليتتابع قواعد عمومي 
 مأمور، به منزلـه     مسؤوليتبه  كردن  حكم  ات اسلامي سابق و در هر حال         قانون مجاز  57

 مدني، يا    براي مثال قانون   گذار در قوانيني  زيرا منطقي نيست كه قانون    . نقض غرض است  
 بيـان  مـسؤوليت ، وجـود موجبـات ضـمان را بـراي           و ماننـد آن   ... نون مجازات اسلامي  قا

 مـسؤوليت نمايد و اينك مقرر دارد كه مأمور در هر حال در اجـراي دسـتور غيرقـانوني                
  .دارد

 قانون مجازات اسـلامي    57 اي نيست كه از ظاهر قسمت آخر ماده       بنابراين، چاره 
 كه الزام مقام صالح قانوني و مأمور در پرداخت ديـه و             د شويم  عدول كرده و معتق    سابق

 قـانون   159  گونه كه بخش دوم ماده      است؛ همان  مسؤوليتضمان، تابع قواعد و اصول      
، تـابع قواعـد      را  در اجـراي دسـتور غيرقـانوني        مـأمور  مسؤوليتمجازات اسلامي فعلي،    

م صالح قـانوني و      مقا ؤوليتمسداند؛ لذا اتلاف و تسبيب در        مدني مي  مسؤوليتعمومي  
  .شودة عام تقصير مطالعه ميها با قاعدمأمور و رابطه آن
  اتلاف : بند اول
چه مقام صالح قانوني به مأمور، دستور اتلاف مال ديگري را بدهد، مأمور، چنان

. ، ضامن است و مقام صالح قانوني، الزام به جبران زيان ندارد»اتلاف«به موجب ضمان 
رستم باز ()  قانون المجله95ماده ( دستور به اتلاف مال ديگري، باطل است چه اصولاً،
؛ 205/ 1/الغطاء، تحريرالمجله؛ كاشف1/95/الاحكامالحكام، شرح مجله ؛ الحيدر، درر1/61/المجلهاللبناني، شرح
  ). 1/261/شرح المجله

 اتلاف  بطلان دستور مأمور بر اساسمسؤوليتبا وجود اين، چنين دليلي ـ يعني 
زيرا بطلان دستور اتلاف مال ديگري منافاتي با .  از مدعاستخصمال ديگري ـ أ

اصولاً : توان گفتالبته در جواب اشكال مذكور، مي.  مقام صالح قانوني نداردمسؤوليت
                                                           

توان براي مسئوليت مطلق مقام صالح قانوني و مأمور  قائلي يافت در حقوق ايران نمي: در عين حال بايد گفت -1
صير  چنين افرادي توسط قانونگذار سخني  و حتي استادان حقوق مسئوليت مدني، از مفروض بودن مسئوليت يا تق

 . اندنگفته
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در اتلاف مال ديگري به موجب دستور مقام صالح قانوني ضرر عرفاً منتسب به مأمور 
 مورد  اجبار، ضرر به مقام صالح قانوني قابل انتساب باشد وكه به دليلاست؛ مگر اين

 قانون المجله، 89طور كه مادة  قوي ازمباشر است؛ هماناخير از مصاديق قاعدة سبب أ
به ] زيانبار[فعل : يكن مجبراً لم يضاف الفعل الي الفاعل لا الآمر ما«: داردمقرر   مي

  . »كه فاعل مجبور باشدط بر اينآمر، مشروبه شود نه فاعل آن نسبت داده مي
 مأمور در اجراي دستور مسؤوليت«: ، به باور برخي از نويسندگانعلاوه بر اين

-اتلاف مال ديگري يك قاعدة اساسي است كه عقل، شرع و عرف نيز به آن حكم مي

از قصاص يا ضمان يا مجازات بر فاعل ] اتلاف مال ديگري[دهد؛ لذا نتايج اين دستور 
شود؛ اگرچه بر دستور دهنده نيز احكام شخصي ديگري به دليل آمر و نه ار ميزيان ب

 البته اين نظريه، در جايي ).1/200/الغطاء، تحريرالمجلهكاشف(» فاعل زيان بودن مترتب گردد
قابل قبول است كه مأمور با ارادة آزاد خود دستور را انجام داده باشد و لذا در حالت 

		. باشدوني ضامن مياجبار، مقام صالح قان
هركس نفس يا مال يا حق «: اند در اين خصوص، گفتهسنت، فقهاي اهلوانگهي

.  دارد، و فرقي ندارد كه عالم باشد يا جاهلمسؤوليت به ناحق تلف نمايد، ديگري را
» اتفاق نظر دارند] فرق في ضمان المتلف بين العلم و الجهل لا[ اين قاعده  فقيهان در

يا » مقام صالح قانوني« بنابراين، وجود صفت ).1/324/الضوابط الفقهيه في الضمان الماليالقواعد و (
. ، نيست»تلف مال الغير فهو له ضامنمن أ«كننده، مانع از اجراي قاعده  در اتلاف» مأمور«

كننده، اتلاف نفس   اتلافمسؤوليتمبناي : طور كه فقيهان عامه اعتقاد دارند زيرا همان
بحث مقارن في (النظريه العامه للموجبات و العقود في الشريعه الاسلاميه (است » ناحق«ي به يا مال ديگر

 و مقام صالح )2/73/حاشيه دليل الطالب لنيل المطالب ؛)1/177/)اهب المختلفه و القوانين الحديثهالمذ
ن كننده، هيچ خصوصيتي ندارد تا قاعدة عام اتلاف ويژة آ قانوني يا مأمور بودن اتلاف

 غيرقانوني باشد و ،البته مطالب مذكور ناظر به جايي است كه دستورمقام مافوق. نباشد
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ـ وجود  در صورت قانوني بودن دستور، مقتضي ضمان ـ كه عداون يا اتلاف ناحق باشد
  . قاعدة اتلاف استناد نمودبه ندارد تا بتوان 

شودكه نباط مي قانون مدني به خوبي است328 در حقوق ايران، از مادههمچنين 
در اتلاف، تنها رابطة عليت بين فعل مقام صالح قانوني يا مأمور و تلف لازم است و 

 اجراي دستور  در،چه فعل زيانبار مأموربا اين حال، چنان. تقصير در آن شرط نيست
 به رات مربوطه باشد، مأمور ضامن نبوده وو به شرط رعايت مقرقانوني مقام مافوق 

  .گرددنميكوم محجبران خسارت 
با اين همه، در وضعيت صدور و اجراي دستور قانوني، اگرچه رابطه عليـت بـين                

چـه  .  ندارنـد  مـسؤوليت فعل مقام صالح قانوني يا مأمور و تلف وجود دارد؛ لـيكن آنهـا               
 وجـود نـدارد و اصـلاً        مـسؤوليت اصولاً، در اجراي دستور مقام صالح قـانوني، مقتـضي           

 در اجـراي دسـتور غيرقـانوني، بـا          1.رودنون مـدني از بـين مـي        قا 328 مبناي اجراي ماده  
 قـانون مـدني، مقـام    328 قانون مجازات اسلامي سابق و بـه موجـب مـادة            57لحاظ ماده   

، عام افـرادي    328به بيان اصولي، قاعدة عام ماده       .  دارند مسؤوليتصالح قانوني و مأمور     
 است كه به تعداد افراد و مصاديق،        اي به گونه  328 چه حكم عام ماده   . يا استغراقي است  

، آحاد اتلاف   328در حقيقت، در قاعده عام ماده       . آيددست مي ه  احكام جزيي مستقل ب   
هريـك و   ) ي سـابق   قـانون مجـازات اسـلام      57مثلاً حكم قـسمت آخـر مـاده         (كنندگان  

  . ل شناخته شوند و چنين عامي، عام استغراقي استمستقلاً بايد مسؤو

                                                           
: توان قاعدة كلي را چنين آراست كهاي كشورهاي خارجي، ميدر واقع، با مطالعه در حقوق ايران و  پاره -1
اجراي دستور مقام صالح قانوني، به شرط وجود بعضي شرايط، مانع از اعمال قواعد و اصول مسئوليت، براي مثال «

: ك به.براي مطالعه تفصيلي در اين زمينه ر.  »شود، ميها و مانند اين ناشي از اتلاف مال يا جان ديگريمسئوليت
؛ المسئوليه التقصيريه و 317ـ1/316)/قهريضمان ( هاي خارج از قراردادحقوق مدني، الزام /كاتوزيان
  ؛171ـ170/ـ الضررالنظريه العامه للمسئوليه عن الفعل الشخصي ـ الخطأ ؛ 773ـ771/العقديه

Winfield on Trot/26,112; Cours de droit civil/1/66 ; Droit civil/115 ; Droit 
civil/2/614. 
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 در حقـوق مـدني ايـران، مـشروعيت فعلـي كـه               بـه پيـروي از آن      ميه و در فقه اما  
موجب تلف شده است، در صورت استناد اتلاف به مقام صـالح قـانوني و مـأمور، رافـع                   

ح قـانوني يـا      تنها رابطه عليت بين فعـل مقـام صـال          ،زيرا در اتلاف  .  آنها نيست  مسؤوليت
؛ همـو،  1/190/غطاء، تحرير المجلـه ف ال كاش( و تقصير در آن شرط نيست        مأمور و تلف لازم بوده    

 ذيـل  3يادداشـت  / ؛ كاتوزيان، قانون مدني در نظم حقوقي كنـوني    437 تا   435/ 2/؛ العناوين 201/ 3/تحرير المجله 
 مقررات مربوطه   ،كه مأمور در اجراي دستور قانوني مقام مافوق       ؛ لذا در صورتي   )328ماده  

د، ضامن است و اجراي دسـتور مقـام   را رعايت ننمايد و باعث ورود زيان به ديگري شو    
  .برد مقتضي ضمان را از بين نمي،صالح قانوني
سـت كـه،    ا مهمي كه از نظرها دور مانـده و بايـد بـه آن توجـه داشـت ايـن            نكته

ند ز را تخصيص مي   328وضعيت اجراي دستور قانوني، دامنه و محدوده قاعده عام ماده           
تـر،  دارد؟ به تعبير فني   خروج موضوعي    ، 328 ده از دايره و دامنه قاعده عام ما       يا اين كه  

 وجـود دارد؛ منتهـا، اجـراي        مـسؤوليت آيا در اجراي دستور مقام صالح قانوني، مقتضي         
 اصـلاً مقتـضي      ايـن كـه     يـا  ، مـي شـود    مـسؤوليت  مانع از جريان مقتـضي       ،دستور قانوني 

   وجود ندارد؟مسؤوليت
  از حيث جنبه اثباتي هم قابل      ، علاوه بر داشتن جنبه علمي،     پاسخ به سؤال مذكور   

 در اجـراي دسـتور مقـام صـالح قـانوني، مقتـضي        زيرا اگـر گفتـه شـود كـه        . توجه است 
هـم رابطـة سـببيت بـين        بايـد    زيان ديده    ود ندارد، در صورت ورود ضرر،      وج مسؤوليت

فعل مقام صالح قانوني يا مأمور و تلف و هم تقصير آنها را ثابت كند؛ در حالي كه اگـر                    
تنهـا رابطـة سـببيت بـين فعـل مقـام       بايد زيان ديده  داشته باشد،    وجود   مسؤوليتمقتضي  

صالح قانوني يا مأمور و تلف را اثبات نمايـد و مقـام صـالح قـانوني و مـأمور بـه منظـور                        
  .، بايد براي قانوني بودن دستور و عدم انجام تقصير دليل بياورندمسؤوليترهايي از 

  :هاي متعددي قابل طرح استدشوار فرضيهبراي دستيابي به پاسخ اين سؤال 
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 مـسؤوليت در وضعيت اجراي دستور مقـام صـالح قـانوني، مقتـضي             )  اول فرضيه
در وضــعيت اجــراي دســتور مقــام صــالح قــانوني، مقتــضي )  دوموجــود نــدارد؛ فرضــيه

يــن بــا ا. قــي از دو فرضــية اول و دوم اســتتلفي)  ســوم فرضــيه1 وجــود دارد؛مــسؤوليت
بـا اتـلاف مـال ديگـري،        اردي كه اجراي دستور مقام صـالح قـانوني          توضيح كه، در مو   

 وجـود نـدارد؛ لـيكن در مـواردي كـه      مـسؤوليت  دارد، مقتـضي   عرفي و قـانوني   ملازمة  
نـدارد،  رفـي و قـانوني      ملازمـة ع  با اتلاف مال ديگري      ،اجراي دستور مقام صالح قانوني    

  . وجود داردمسؤوليتمقتضي 
 مقام صالح قانوني و مـأمور در اجـراي دسـتور        اول، از حيث حفظ حقوق     فرضيه

رسد؛ اما چه بسا موارد زياد اتلاف مال ديگري و بـدون جبـران         قانوني مناسب به نظر مي    
بـرعكس،  . زش ايـن فرضـيه بكاهـد      ماندن آن در اجراي دستور مقام صالح قانوني، از ار         

بـا وجـود ايـن،    . كنـد  دوم، جبران ضرر زيان ديده را، به نحو مطلوب، تـأمين مـي      فرضيه
 و توليد نگراني در مقـام صـالح قـانوني و مـأمور و     مسؤوليتافزايش موارد اقامه دعواي    

كاستن از دقت آنها در اجراي دستور قانوني، از اشكالات فرضيه دوم است و بطلان آن                
  .دور از ذهن نيست

باشـد،  بنابراين، فرضية سوم، يعني راه حلي كـه تلفيقـي از دو فرضـية اول و دوم                  
زيرا بين حقوق مقـام صـالح قـانوني، مـأمور و زيـان ديـده تـا                  . تر به نظر مي رسد    منطقي

تـوان وارد   البته بر فرضية سـوم دو ايـراد اساسـي مـي           . نمايدحدودي سازگاري ايجاد مي   

                                                           
كه  در تعريف موانع ضمان اند و با توجه به ايناي از  فقيهان عامه، امر آمر را از جمله موانع ضمان دانستهپاره -1

تب الالتزام بالتعويض المالي للغير بسبب الضرر اللاحق بالمال أو النفس أو هي الأوصاف التي تمنع من تر«: اندگفته
به ] فاعل زيان[است كه از بار شدن التزام ] يا شرايط و اوضاع و احوالي[موانع ضمان، اوصاف : دون النفس ما

 او، جلوگيري به] مادون نفس[يا عضو ] نفس[جبران و تدارك مالي ديگري، به دليل ضرر واردة به مال يا جان 
براي . شود مقتضي مسئوليت وجود دارد؛ اما امر آمر مانع از جريان آن ميشود كه، به خوبي استنباط مي»نمايدمي

موانع الضمان في الفقه الاسلامي، المال ـ : ك. مفهومِ موانع ضمان و قاعدة امر آمر به عنوان مانع ضمان رهملاحظ
 .25 ـ17/الجناياتالحدود ـ 
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اي مبناي قانوني نـدارد و از نـصوص قـانوني مربـوط بـه               چنين فرضيه ) ايراد اول : ساخت
مفهوم ملازمـة عرفـي و قـانوني اجـراي          ) ايراد دوم . داشت نيست  مدني قابل بر   مسؤوليت

باشد و ملاكي در ايـن      دستور مقام صالح قانوني با تلف هم غيرقابل تشخيص و مبهم مي           
چـه فعـل زيانبـار مـأمور در اجـراي دسـتور             به هر حال، چنان   . خصوص ارائه نشده است   

  .  ضمان وجود نداردقانوني مقام مافوق و به شرط رعايت مقررات باشد، مقتضي
آيـد كـه تنهـا شـامل تلـف مـال             قانون مدني بر مي    328 با اين همه، از ظاهر ماده     

همچنـين، در حقـوق     . شود و در خصوص تلف نفس يا عضو، ساكت اسـت          ديگري مي 
اي ؛ اگرچه پاره  شودديده مي » تلف مال ديگري  «اسلام، در عبارت قاعده اتلاف، عنوان       

النظريـه العامـه   (انـد  تـلاف را در تلـف نفـس هـم قابـل اجـرا دانـسته       از فقيهان عامه، قاعدة ا  
  ). 1/177/ه الاسلاميهللموجبات و العقود في الشريع

 مـسؤوليت  در  قاعـدة عـام تقـصير   ،عامل ديهتوان گفت  آيا مي حال بايد ديد كه   
نمايد و زيان ديـده بايـد تقـصير آنهـا را ثابـت         محدود نمي را  مقام صالح قانوني و مأمور      

 تلـف مـال ديگـري       تـوان نتيجـه گرفـت كـه       كند؟ به عبارت ديگر، آيا به طور قاطع مي        
 ويـژه  ، هيچ خصوصيتي ندارد تا قاعـدة عـام اتـلاف       328 در ماده ) جبران خسارت مالي  (

   1هم شود؟) جبران خسارت بدني(ديه 
 ديگري دارد كه به عنـوان مقدمـه بايـد           به حل مسأله  پاسخ به اين پرسش بستگي      

جبـران  ( ماهيـت ديـه   قدماتي بـدين شـرح خلاصـه مـي شـود كـه آيـا           مسأله م . حل شود 
  ؟ است مبتني بر تقصيرمسؤوليت يا ، و محض بودهمسؤوليت ،)خسارت بدني

                                                           
 البته بحث اتلاف نفس يا عضو ديگري توسط مقام صالح قانوني و مأمور، ناظر به جايي است كه آنها از باب -1

تسبيب در ورود زيان دخالت داشته باشند ـ يعني نقش مقام صالح قانوني و مأمور در اتلاف به صورت تسبيب 
ت به ديگري خسارت بدني وارد سازند، ديگر كه مقام صالح قانوني يا مأمور به نحو مباشرباشدـ ولي، در حالتيمي
 تقصير داشتن يا ،توان از اثبات تقصير آنها در مسئوليت پرداخت ديه سخن گفت؛ چرا كه در اتلاف بالمباشرهنمي

  .وليت دارندؤوليت مقام صالح قانوني و مأمور مؤثر نيست و در هر حال آنها مسؤنداشتن در مس
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و فصل ششم كتاب چهارم ـ ديات  159 انون مجازات اسلامي، از جمله مادهدر ق
م صـالح   ترتيب لزوم اثبـات تقـصير مقـا       ـ حكم صريحي در خصوص ماهيت ديه و بدين        

  .قانوني و مأمور در آن، وجود ندارد
  :هاي متعددي قابل تصور است فرضيه، براي دادن پاسخ به اين سؤال پيچيده

 مبتني بـر تقـصير اسـت و تقـصير مقـام صـالح               مسؤوليتماهيت ديه   )  اول فرضيه
 محـض اسـت و تقـصير        مـسؤوليت ديـه   )  دوم وني و مأمور در آن شرط است؛ فرضيه       قان

در زمينه ديات، هم مـوارد      «)  سوم ني و مأمور در آن شرط نيست؛ فرضيه       نومقام صالح قا  
لـذا، بـراي يـافتن      . تقـصير  مبتني بـر     مسؤوليت محض وجود دارد و هم موارد        مسؤوليت

اي خاص، بايد به فـروع مختلـف مطـرح شـده در قـانون مجـازات اسـلامي                   حكم مسأله 
راين، براي يافتن حكم ماهيـت ديـه، بايـد       بناب ).62/)4(اديني، جزوه حقوق مدني     ب(» مراجعه كرد 

 مدني مقام صالح قـانوني و مـأمور را در ايـن خـصوص               مسؤوليتمواد قانوني مربوط به     
  . بررسي نمود

هرگاه ثابـت شـود كـه مـأمور         «:  قانون مجازات اسلامي سابق    332 بر اساس ماده  
لـف از  گونـه تخ نظامي يا انتظامي در اجراي دستور آمر قانوني تيرانـدازي كـرده و هـيچ       

  .»... مقتول نخواهد بودمقررات نكرده است، ضامن ديه
 مذكور براي پرداخـت     شود، ماده از نگاه نخست استفاده مي    كه  چه   برخلاف آن 

به عبـارت ديگـر،     . داندديه در اجراي دستور غيرقانوني مقام مافوق، تقصير را شرط نمي          
ه شرطي كه مأمور در اجراي      و ب است  » آمر قانوني « در خصوص دستور قانوني      332 ماده
هـيچ گونـه    «ل پرداخت ديه نيـست؛ و قرينـه         تخلف نكرده نباشد، مسؤو    از مقررات    آن،

 دسـتور   ،در واقع، اگر مأمور   . ، مؤيد اين مطلب مي باشد     »ات نكرده است  تخلف از مقرر  
و زيرا مطابق قوانين    . غيرقانوني مقام مافوق را اجرا نمايد، از مقررات تخلف كرده است          

  .  مكلف به اجراي دستور مقام صالح قانوني است،قواعد حقوقي، مأمور در حدود قانون
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وانگهي، شرط دانستن تقصير مقام صالح قانوني و مأمور بـراي پرداخـت ديـه در      
،  اول كلام و مـصادره بـه مطلـوب        332 ستناد ماده صدور و اجراي دستورغيرقانوني، به ا     

  . است
 قانون مجـازات اسـلامي سـابق، تعـارض وجـود             332و 57به عقيده ما، بين مواد      

ني اسـت كـه مـأمور را در هرحـال            ناظر به اجراي دسـتور غيرقـانو       57فرض ماده   . ندارد
 در خـصوص اجـراي دسـتور        332 كه فرض ماده  داند؛ در حالي  ل پرداخت ديه مي   مسؤو

نبايـد  . كم صريحي نـدارد    ح ،قانوني مقام مافوق است و دربارة اجراي دستور غيرقانوني        
در هـر حـال    (57 قـسمت آخـر مـاده     مـي تـوان از عمـوم         332  در پناه مـاده    پنداشت كه 

منافـاتي   بـين ايـن دو مـاده،         زيـرا . دست برداشـت  ) ودن مأمور در پرداخت ديه    ل ب مسؤو
  . وجود ندارد و اصل بر عدم نسخ است

، بـه طـور قهـري       332 و   57بدين ترتيب، بـا اسـتناد بـه عـدم تعـارض بـين مـواد                 
 قانون مجازات اسلامي سابق 57 قانون مدني و قسمت آخر ماده   328گاري بين مواد    ساز

 قـانون مجـازات اسـلامي       57 قـانون مـدني و       328 زيـرا در دو مـاده     . هم اثبات مي شـود    
ين فعـل مـأمور و اتـلاف        گذشته، براي جبران خسارات مالي و بدني، تنها رابطه عليت ب ـ          

  . و تقصير در آن شرط نيستلازم بوده
قانون مجازات اسـلامي تنهـا      «: كنداي كه اعلام مي   به طور خلاصه، اطلاق نظريه    
، خـالي از    » مـدني را تخـصيص زده اسـت        مسؤوليتدر زمينه ديات قانون مدني و قانون        

 مـسؤوليت كه اشاره شد، در خصوص ضمان ناشي از اتلاف در      زيرا چنان . اشكال نيست 
 قـانون مجـازات     332 و   57 قانون مدني و مواد      328 ام صالح قانوني و مأمور، بين ماده      مق

، ناظر بـه مـوردي      57 و   328در واقع، فرض مواد     . شوداسلامي سابق، تعارضي ديده نمي    
 57 است و ماده در خصوص اتلاف مال 328 باشد؛ منتها، ماده» ناروا«لاف به است كه ات

 بـراي جبـران   هشود كدر خصوص اتلاف نفس يا عضو؛ ليكن از هر دو ماده استنباط مي    
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خسارات مالي و بدني، تنها رابطه سببيت بين فعل مأمور و اتلاف كـافي اسـت و تقـصير                   
  . در آن لازم نيست

 قانون مجـازات اسـلامي گذشـته در خـصوص اتـلاف نفـس               332 همچنين ماده 
 328ديگري، در حين اجراي دستور قانوني اسـت و از حيـث دامنـة موضـوعي بـا مـواد                     

چـه اصـولاً، اگـر در       . نون مجازات اسـلامي سـابق، مخالفـت نـدارد          قا 57قانون مدني و    
اجراي دستور قانوني، به ثالث و غيرمخاطب اجراي دستور زيان وارد شود، ضـرر ثالـث                

  .كه مأمور ثابت نمايد مقررات را رعايت كرده استبايد جبران شود؛ مگر اين
 را، به عنوان مبناي     بنابراين، اتلاف مال يا نفس يا عضو ديگري قاعده عام تقصير          

  . نمايد مدني مقام صالح قانوني و مأمور، محدود ميمسؤوليت
 قــانون مجــازات اســلامي فعلــي، 159 بايــد توجــه داشــت كــه، بخــش دوم مــاده

 مـدني   مـسؤوليت  مأمور را در اجراي دستور غيرقـانوني تـابع قواعـد عمـومي               مسؤوليت
. فتـه شـد  ، همان است كـه گ    در خصوص اتلاف   مسؤوليتدانسته است و قواعد عمومي      

 قـانون مجـازات   159 قـانون مجـازات اسـلامي سـابق و      57بين مـواد    بدين ترتيب، عملاً    
  . وجود نداردفعلي، دراين باره منافاتي

  تسبيب: بند دوم
 ، در حقـوق اسـلام     مه بايـد يـادآوري شـود، ايـن اسـت كـه            چه به عنوان مقد    آن
، مطالعـه شـده   »اجتماع مباشـر و سـبب  «ن  زير عنوا مقام صالح قانوني و مأمور،   مسؤوليت

؛ القواعـد   1/58/؛ شرح المجله  1/90/، درر الحكام، شرح مجله الاحكام     ؛ حيدر 1/247/أتاسي، شرح المجله  (است  
؛ محقـق دامـاد، قواعـد فقـه،         863/؛ كتـاب الاجـاره    2/36/لفقهيه؛ القواعد ا  1/133/؛ المنثور في القواعد   358/الفقهيه

  ). 123/يتمسؤولمالكيت، : بخش مدني
بهرامـي  (نمايد  » شهردار به رفتگر دستور تخريب ديواري را صادر       «براي مثال، اگر    

/ كاتوزيان، دوره مقدماتي حقوق مدني، وقايع حقوقي      ( دارد   مسؤوليت» شهردار«،  )170/ مدني مسؤوليتاحمدي،  
در واقـع، در اجـراي قاعـدة        . اسـت ) رفتگـر (قـوي از مباشـر      ، أ )شـهردار (ب   زيرا سب  ).31
بر همين . راده وجود نداشته باشدبين سبب و فعل زيانبار، فاعل بالإ     سبيب لازم است كه     ت



  79 ــــــــــ  واكاوي تقصير به عنوان مبنايي براي مسئوليت مدني مقام صالح قانوني و مأمور
 

 

قـانون سـبب را اقـوي از        : توان گفت مي«ل است و    اساس، در مثال مزبور، شهردار مسؤو     
رسـد   بـا وجـود ايـن، بـه نظرمـي     ).26/ مدني تطبيقيمسؤوليتصفايي، جزوة درسي  (» داندمباشر مي 

باشد و لذا اجراي قاعـدة تـسبيب يـا سـبب اقـوي از           فاعل بالاراده مي   رفتگر در اين مثال   
  .مباشر در مورد آن دشوار است

در ضـمان   آيـد كـه     دست نمـي  ه   آن ب  331در قانون مدني ايران،  اگرچه از ماده         
 صاحب ديوار يا عمارت     مسؤوليت (333تسبيب، تقصير شرط است؛ منتها با لحاظ مواد         

و ماننـد اينهـا، بايـد پـذيرفت         )...  مالك يا متصرف حيوان    ليتمسؤو (334و  ) يا كارخانه 
، از مصاديق ضمان تسبيب     334 و   333چه مواد   . كه تقصير از اركان ضمان تسبيب است      

 مسبب تلف، تقصير را شرط دانسته     مسؤوليتكه قانونگذار، در آنها، در      است و حال آن   
  .است

اسلامي سـابق، مـأموري كـه        قانون مجازات    57 با اين همه، در قسمت آخر ماده      
ل اسـت؛ در    ل قبول اجرا كرده، در هـر حـال مـسؤو          دليل اشتباه قاب  دستور غيرقانوني را به   

كه چه بسا منشأ پندار نادرست مأمور در اجراي دستور غيرقانوني، براي مثال اكراه              حالي
 صـالح    زيـان بـه مقـام      ،و مانند اينها، باشد و در ديـد عـرف         ... و فريب مقام صالح قانوني    

  . قانوني منتسب باشد
 اسلامي سـابق، قاعـدة       قانون مجازات  57  آيا قسمت آخر ماده     حال بايد ديد كه   

مقـام صـالح    (و با وجود تقصير سـبب       است   تخصيص زده     را  در قانون مدني   عام تسبيب 
ل چنـان مـسؤو  و انتساب عرفي ضرر به او در اجراي دستور غيرقانوني، مأمور هم           ) قانوني

رغـم عـدم انجـام     مـأمور بـا لحـاظ قاعـدة تـسبيب و علـي          مسؤوليترتيب،  تاست؟ بدين 
 مقام صـالح قـانوني   مسؤوليت، قاعده عام تقصير را، به عنوان مبناي       57تقصير، طبق ماده    

  نمايد؟ محدود ميو مأمور،
  :هاي متعددي قابل طرح استيابي به پاسخ سؤال مذكور فرضيهبراي دست
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 قانون مجازات اسلامي سابق     57 نويسندگان ماده ظاهر اين است كه     )  اول فرضيه
ايـن  . ل باشـد  چنان مسؤو هم) سبب(با وجود تقصير    ) مباشر(اند كه، مأمور    چنين خواسته 

تعـارض دارد،   ) قاعـدة عـام تـسبيب     (ترتيب، نه تنها بدعتي است كه با اصول حقوقي ما           
ر مقـام مطالبـة جبـران       ديـده د  زيرا ممكن است زيان   . باشدديده نيز مي  به ضرر زيان  بلكه  

ي در مـسؤوليت ، )عامل اصلي زيـان (ضرر با اعسار مأمور مواجه شود و مقام صالح قانوني          
  .جبران زيان نداشته باشد

اي  قـانون مجـازات اسـلامي سـابق،  مـسامحه           57قسمت آخر مـاده     )  دوم فرضيه
رسـت  پنـدار ناد  . رسـد  بـه نظـر نمـي      ست كه زيبنده هيچ قانونگذار حكيمي     نابخشودني ا 

 مـأمور در اجـراي   گيـرد كـه  ، از عدم توجه به ايـن نكتـه مايـه مـي    57ذار در ماده   گقانون
 هميشه مقصر است و بـا ايـن پـيش فـرض نادرسـت ـ كـه در اجـراي         ،دستور غيرقانوني

  .داندل مي است ـ مطلقاً او را مسؤودستور غيرقانوني در هر حال زيان به مأمور منتسب
 را بــا ملاحظــه قواعــد و اصــول 57 خــر مــادهبايــد اعتــراف كــرد كــه قــسمت آ

قل در پـاره اي مـوارد،        قانون مجـازات، حـدا     57 ماده   توان داوري كرد و    نمي مسؤوليت
  در عملاً قاعـده عـام تـسبيب       مقام صالح قانوني در اجراي دستور غيرقانوني،         مانند اكراه 

ه عنوان مبناي   د و بدين ترتيب، قاعده عمومي تقصير را، ب        نز تخصيص مي  قانون مدني را  
 چـرا كـه در خـصوص اجـراي          1 مقام صالح قانوني و مأمور، محدود مي كند؛        مسؤوليت

ل شـناخته  ور مرتكب تقصيري نشده است تا مـسؤو دستور غيرقانوني بر اساس اكراه، مأم    
 )268/كاتوزيان، قانون مدني در نظم حقوقي كنوني(شود، خواه تقصير از اركان ضمان تسبيب باشد  

                                                           
قانون راجع به مجازات  [31 ماده... «: دارداي نگهبان است كه مقرر مي شور مطلب مذكور، نظريهمؤيد -1

مجموعة (» از نظر معافيت مأمور از پرداخت ديه يا ضمان مالي منطبق با موازين شرعي شناخته نشد]... اسلامي
ني در هر حال ي دستور غيرقانو مأمور را در اجرا، شوراي نگهبان؛ چرا كه نظريه)239ـ1/238/ نظريات شوراي نگهبان

ليت ع به مجازات اسلامي را، از آنجا كه حكم صريحي در خصوص مسؤو قانون راج31 داند و مادهل ميمسؤو
 .مدني مأمور در اجراي دستور غيرقانوني نداشت، مخالف موازين شرعي دانسته است
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از رابطة سببيت بين فعل زيانبار و ضرر و استناد عرفي ضـرر بـه فاعـل زيـان                   يا شرط احر  
  ).83/ مدنيمسؤوليتصفايي و رحيمي، (

 قانون مجازات اسلامي سابق بـه خـوبي اسـتنباط        57 به ديگر سخن، از ظاهر ماده     
، كـه در اجـراي دسـتور غيرقـانوني        شود كه مأمور در هر حال ضامن است و لـو ايـن            مي
-كه در اكراه، عرفاً زيان مستند به مقام صالح قانوني اسـت؛ همـان             و حال آن  كرَه باشد   م

هرگـاه يـك نفـر سـبب تلـف مـالي را             «: دارد قانون مدني مقرر مي    332 طوركه در ماده  
ل است نه مسبب، مگر     دن آن مال بشود، مباشر مسؤو     ايجاد كند و ديگري مباشر تلف ش      

؛ لذا بـر اسـاس مـاده        »ند به او باشد   تلاف مست نحوي كه عرفاً ا   قوي باشد به  ، أ كه سبب اين
 بـودن سـبب      اقوي دليلر در خصوص اكراه مأمور در اجراي دستور غيرقانوني، به         مذكو

 قـانون مجـازات اسـلامي       57 از مباشر، مقام صالح قانوني مسؤول است؛ اما از ظاهر ماده          
  .گرددسابق، چنين نظري برداشت نمي

 مـأمور در اجـراي      مـسؤوليت اسـلامي فعلـي،      قانون مجـازات     159 ولي، در ماده  
 دانسته شده و بر مسؤوليتدليل اشتباه قابل قبول، تابع قواعد و اصول      دستور غيرقانوني به  

 قـانون   332  ماده  مقرره راي دستور غيرقانوني،    همين اساس، در مورد اكراه مأمور در اج       
  .باشدل ميمدني قابل اجرا بوده، و مقام صالح قانوني مسؤو

 57 در اجراي دسـتور غيرقـانوني در مـاده        ل دانستن مأمور در هر حال       ر مسؤو اگ
 مـأمور در    مـسؤوليت رسـيد، احالـه     ولي به نظر مـي    ، ترك أ  قانون مجازات اسلامي سابق   

 قانون مجازات اسـلامي حاضـر،       159 غيرقانوني به قواعد عمومي در ماده     اجراي دستور   
 يـافتن رشـته منطقـي       به خاطر داشت كه   به هر حال، بايد     . قابل نكوهش و سرزنش است    

اي  مستلزم جهد فراواني است و وضع قاعـده        ،مسؤوليت با قواعد عمومي     159 پيوند ماده 
  . باره ضرورت داردخاص در اين

عـدة عـام تـسبيب در        قانون مجـازات اسـلامي سـابق، قا        57 به طور خلاصه، ماده   
  .دنز تخصيص ميقانون مدني را
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 قـانون مجـازات     57 توان استدلال كرد كه مـاده     ته مي بر عكس، در برابر اين گف     
 همچنان ضـرر ناشـي      ،اسلامي سابق، ناظر به جايي است كه به موجب قاعدة عام تسبيب           

اي نيـست كـه از ظـاهر    بنابراين، چاره. از اجراي دستور غيرقانوني به مأمور منتسب است     
ه جبران زيـان ناشـي از        كه الزام مأمور ب     عدول كرده و معتقد شويم     57قسمت آخر ماده    

 از قبيل قاعـده عـام تـسبيب و ماننـد     مسؤوليتاجراي دستور غيرقانوني، تابع قواعد كلي     
 رسد در مـاده   تر است و بعيد به نظر مي       قوي ،استدلال مذكور از لحاظ حقوقي    .  است آن
، قاعده عام تسبيب، تخصيص پيدا كرده باشد و با وجود انتساب زيان به مقـام صـالح                  57
  . ل باشدچنان مسؤووني، مأمور همقان

  
      نتيجه 

 مدني مقـام صـالح قـانوني و    مسؤوليت مبناي مناسبي براي     ، عمومي تقصير  قاعده
ين سؤال   مدني مقام صالح قانوني و مأمور، بايد به ا         مسؤوليتدر  آن كه   چه  . استمأمور  

صالح قـانوني    ضرر ناشي از صدور دستور و اجراي آن را، بايد مقام             پاسخ داده شود كه   
 ـ يعنـي يكـي صـدور     و مأمور متحمل شوند يا زيان ديده؟ لذا در تزاحم اجراي دو حـقّ 

: ديده ـ دو اصل نيز با هـم تـزاحم دارنـد    دستور و اجراي آن و ديگري جبران ضرر زيان
اصل عـدم اباحـة   ) اصل اجراي وظايف مقام صالح قانوني و مأمور؛ اصل دوم        ) اصل اول 

بنـابراين، بـه منظـور      . ر فـرض ورود زيـان، اصـل لـزوم جبـران آن            اضرار به ديگري و د    
چه اصـولاً،   . سازگاري بين اجراي دو حق مزبور، بايد از قاعدة كلي تقصير استفاده شود            

ان ضـرر زيـان     سو، اصـل لـزوم جبـر      هاي نظرية عمومي تقصير از يك       از جمله كارويژه  
رتكاب تقصير، و از سوي ديگـر،       وسيلة مقام صالح قانوني و مأمور، در صورت ا        بهديده  

كه دچـار تقـصير نگردنـد،       اصل اجراي وظايف مقام صالح قانوني و مأمور، به شرط اين          
  . است
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 بـه عنـوان مبنـاي       ا نفس ديگري، قاعدة عام تقـصير را       با وجود اين، اتلاف مال ي     
ه  ب  قانون مدني  328 يعني، از ماده  : كند مقام صالح قانوني و مأمور، محدود مي       مسؤوليت
و  براي جبران خسارات مالي و بدني، تنها رابطة سببيت بين فعل مـأمور  آيد كهدست مي 

 صـرفاً نـاظر بـه اتـلاف         328 اتلاف كافي بوده و تقصير در آن لازم نيست؛ اگرچه مـاده           
 قـانون مجـازات اسـلامي نيـز برداشـت      159  نظريه از ماده اين. نارواي مال ديگري است   

بـه قواعـد   را  در اجـراي دسـتور غيرقـانوني     مـأمور مسؤوليت، رزيرا مادة مذكو  . شودمي
، همـان   مـسؤوليت  احاله داده است و دربـاره اتـلاف، قاعـدة عمـومي              مسؤوليتعمومي  

  . است كه اشاره شد
ر در   مـأمو  مـسؤوليت  قـانون مجـازات اسـلامي،        159 مـاده   مي شود كـه    پيشنهاد

در جـايي كـه   :  دانـسته اسـت  تمسؤوليتابع مقررات عمومي اجراي دستور غيرقانوني را    
ريح بـدان لزومـي نـدارد؛       باشـد، تـص    مـسؤوليت  مـأمور تـابع قواعـد و اصـول           مسؤوليت
علاوه، يافتن رشته منطقي پيوند     ه  ب. شدكه بايستي از آن پرهيز  مي      است   بيهوده   تكراري

ترتيـب بـه     مـستلزم جهـد فراوانـي اسـت؛ بـدين          ،مـسؤوليت  با قواعـد عمـومي       159مادة  
  :شرح اصلاح نمايد را، بدين159 ماده شود كه پيشنهاد ميقانونگذار
ل جبـران  مقام صالح قانوني در صـدور دسـتور، و مـأمور در اجـراي آن، مـسؤو      «

 و مقـام    انوني بوده  ق ،كه دستور  اين شود، نيستند، مشروط به   زياني كه به ديگري وارد مي     
  .صالح قانوني و مأمور احتياط را رعايت كرده باشند

علت اشتباه قابل قبول و به تـصور      بهمأمور، دستور غيرقانوني رااگر  اين  با وجود 
 محـض، بعـد از جبـران ضـرر          مـسؤوليت  در موارد    كه قانوني است، اجرا كرده باشد     اين
 مبتنـي بـر     مسؤوليتتواند به مقام صالح قانوني رجوع كند؛ ليكن در موارد           ديده مي زيان

  . جبران نمايدبايد زيان راام صالح قانوني  ندارد و مقمسؤوليتتقصير، مأمور 
 ملاك اشتباه قابل قبول در اجراي دستور غيرقانوني، رفتار مأمور محتاط تبصره  ـ

و هوشيار در شرايط و اوضاع و احوال مأمور است؛ لذا اگر مأمور محتاط و هوشيار، در                 
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 ندارد و مسؤوليت شرايط و اوضاع و احوال مأمور، دستور غيرقانوني را اجرا كند، مأمور
  .»مقام صالح قانوني بايد از عهده ضرر برآيد
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